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تا قبل از اینکه صدای ناقوس اجازه ی حرکت را به ما ! تنها شصت ثانیه زمان داشتیم  شصت ثانیه

 مدورو صحفه  ما هتام برسدقبل از اینکه یک دقیقه حال  هددفص یور حهودم ی رف لزیم نام بانیم .

 . می پریدیمن پایین آ از ، باید منفجر شود 

.  پیشکشانی که فاصله ی یکسانی تا مجسمه ی ناقوس داشتندگ رارق ات هیناث تصرنفت در حلقه ی 

،  . دنباله ی پیچ خورده ای  داشت یک شیپور طلایی غول پیکر مخروطی شکل بود مجسمه ی ناقوس ،

ویزان شده بود که به ما در میدان مسابقه از آن آ دهانه ای با ارتفاع  حداقل بیست فوت و چیهزایی 

،  ، اسحله بآ ، قمقمه ی  غذاچیهزایی مثل . )  شد باعث بقای�ن می،  بخشیدبخشید  ( ب میزندگی 

 . و ... تشآ ، لوازم روشن کردن  ، لباس دارو

،  بود نها از مجسمه  بیشتر میآ هر چه فاصه ی .  وجود داشت یدر اطراف مجسمه تجهیزات دیگر 

پلاستیکی قرار  یم سه مفحظه ا . بطور مثال تنها به فاصله ی چند قدمی شد نها نیز کمتر میآ اهمیت 

ناقوس ، ی . اما در دهانه ی مجسمه می شد ن استفاده آ ب باران از آ . مطمئنا برای جمع کردن  داشت

توانستم بسته ی چادری را ببینم که اگر جرات جنگیدن علیه بیست و سه پیشکش دیگر را داشتم  می

 دستورات داده شده نباید این کار را میهوایی بدرد بخورد اما طبق آب و توانست در هر شرایط  می

 کردم .
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پیشکشانی که سر  پشتِ �ی توانستم .  از خاک پر. دشتی  روی قطعه زمینی باز و مسطح بودیم

. جنگل  . در سمت راستم یک دریاچه وجود داشت و یا دره ببینم کوهاز ی ابودند نشانه  روبرویم

جایی بود که هایمچ از من ه�ن . این  سمت چپم بود و سرپشت  نیزنامتراکمی از درختان کاج 

 نجا بروم .آ فورا به  ه بودخواست

  می شنیدم . حرفهایش را در سرم بود

  " . بی پیدا کنیدآ بشید و منبع  تونید از بقیه دور " برای اطمینان تا اونجایی که می

دانستم که اگر  می . انگیز بودبسیار وسوسه  قرار داشتکه روبرویم عالی ن همه تجهیزات آ اما دیدن 

ماس ناج نوخ م�ح زا هل به  حدیمتپیشکشان  .صاحبشان خواهد شد نها را بر ندارم کس دیگری آ من 

 تقسیم خواهند کرد . خود بیناین چیهزا را  در ببرند بیشترِ 

و یک ک�ن  تیردان نقره اینجا روی دسته ای از پتوهای لوله شده ، یک آ .  چیزی چشمم را گرفت

  .ه ن مال منو ا: . با خود فکر کردم  وجود داشت

 . و از دیگر دختران مدرسه سریعتر می . سرعتم خوب بود برای من در نظر گرفته شده است آن ک�ن

از پس این می توانستم گرچه در مسافتهای طولانی چند بار توانستند شکستم دهند اما ، دویدم 

ن آ از همه به  زودتردانستم که  ، می ورمآ دانستم که بدستش می  می.  مسافت چهل یاردی بر بیایم

؟ تا  نجا فرار کنمآ توانم از  با چه سرعتی می نشادرب زا دعب هک دوت ک�ناما مسئله این . رسم  می

دو نفر بر  ی. ممکن بود از پس یک ن را بردارم بقیه به مجسمه خواهند رسیدآ نجا برسم و آ که به  زمانی

توانستند با  به راحتی میآن ها  ند چه ؟بوداما با وجود دیگر پیشکشان که به هم نزدیک ، بیایم 

 چ�ق ، نیزه و یا مشت قویشان من را از پای در بیاورند .

. حاضرم شرط ببندم که بسیاری از پیشکشان دیگر ترجیح  من تنها هدفشان نبودم گذشته از این هااما 

ورده و حریف سختتری آ م رد هترینات امتیاز یازده  کسیتا ند دهند سراغ دختر نحیف تری برو  می

 . محسوب می شودبرایشان 
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مبارزه را شد و  باعث نجات جانم میک�ن .  فرصتی پیش نیامد تا هایمچ دویدنم را ببیندم رترینات 

 هایمچ میاگر ، دیدم  می آن اطرافتنها ه�ن یکی را در برایم راحت تر می کرد ، و از آن جایی که 

.  را بدست بیاورم ، آن ک�ن به جای فرار کردنداد که  دوم پیشنهاد می دانست که چقدر سریع می

ماده ی دویدن آ . بدنم چه کاری را باید انجام بدهم م منامز مدیمهتام شده و مجبورم تصمیم بگیرم 

 بلکه به طرف ک�ن  .، اما نه به سمت جنگل ، بود 

. فاصله ی نسبتا زیادی که بعد از پنج پیشکش ، در سمت راستم ایستاده بود م پیتا شد ناگهان متوجهِ 

 . در حالی دهد توانستم ببینم که به من خیره شده و سرش را تکان می میهم حال هنوز  با این، بود 

را از دست  فرصت، م زا تام شدن صدای ناقوس گیج شده بودم  چش�نم را می زدکه نور خورشید 

! زیرا ه�ن چند ثانیه ی اضافی  که با شک کردن به کارم هدر دادم  ن را از دست دادم، آ ه ! بل دادم

 . کندکافی بود تا تصمیمم تغییر 

سمت به  . دستور می داد به سمتش بروم گیج بودمن پا کردم و از مسیری که مغزم آ لحظه ای این پا و 

. چیهزایی که  یک قرص نان برداشتم همراهیکی از مفحظه های پلاستیکی را به جلو جهشی کردم و 

خاطر اینکه حواسم را پرت کرده بود عصبانی بودم که به ه نقدر از دست پیتا بآ خیلی کم بود و  داشتم

ن برای نگهداری لوازمم آ توانستم از  سرعت بیست یارد را دویدم تا کوله پشتی نارنجی رنگی که می

 . ت خالی آنجا را ترک کنم�ی شد دس عملا . بردارم، استفاده کنم 

. کمی با هم گلاویز  نه باشد همزمان با من به کوله پشتی رسید منطقهکردم از  پسری که گ�ن می

عقب تلو تلو سمت . به  ه شودصورتم خون پاشیدبه  اعث شدبکه او سرفه ای کرد ناگهان شدیم که 

 .به زمین افتاد فه ی دیگری کرد و سر سپس پسر تا خون گرم و چسبناک را از خودم دفع کنم .  خوردم

 حال می توانستم چاقویی که در پشتش فرو رفته بود را ببینم ، چاقویی که باعث مرگش شده بود .

ده ،  دو منطقه. دختر  غاز کرده بودندآ حمله را  به همین زودی پیشکشان دیگر به مجسمه رسیده و

م رد ترینات  دوید مشت چاقو بود به سمتم میکه در دستش یک  یارد با من فاصله داشت و در حالی

 .  بودم دومشمن هدف ظاهرا .  دنرو  کدامشان به خطا �ی نها را پرت میکند و هیچآ دیده بودم که 
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 که در یک ثانیه میدخترِ عوضی ن آ با  دیدن  در وجودم جا خوش کرده بودندتام ترسهایی که 

درنالین در رگهایم جاری شد ، کوله را روی دوشم آ . ند مدآ یکباره به سراغم ، توانست من را بکشد 

که به سمتم می  ای تیغه ی چاقومانند صدای صوت  . م اب و متخادنتام سرعت به طرف جنگل دویدم

 چاقو به کوله ام خورد ..  وردمآ مد را شنیدم و بلافاصله کوله ام را برای مفحاظت سرم بالا آ 

دانستم  . به نحوی می دویدم شانه ام بود و به سمت جنگل میروی هنوز کوله پشتی ام  بند هر دو

نجا باز آ مد و قبل از اینکه تجهیزات میدان را  دیگران بردارند به آ نخواهد  مابند هل که دختر خیلی

حالا من یک چاقو داشتم که در کوله پشتی ام فرو رفته .  . خنده ای بر لبم نقش بست خواهد گشت

 شکرم .واسه ی چاقو متبود . 

حدود دوازده دختر رفته بود . .  وقتی به حاشیه ی جنگل رسیدم برگشتم تا میدان را بررسی کنم

. کسانی که از  . چندین نفر مرده بر زمین افتاده بودند پیشکش یا بیشتر به جان هم افتاده بودند

 رفتند . ماس ناج یریگرل به در برده بودند به سمت جنگل یا در خلاف جهتم می

 . سپس فکر کردم می دیگر پیشکشان پنهان کرددید ه دویدن ادامه دادم تا اینکه جنگل من را از ب

تا . یا قدم زدن سپری کردم و هسته دویدن آ را با  یبعد . چند ساعتِ  توانم مدتی سرعتم را کم کنم

 . گرفتمتوانستم از دیگر رقبایم فاصله  که می نجاییآ 

0Fپلاستکی مفحظه ی ه بودمتوانستاما ،  منطقه ی نه از دست داده بودمرا در طی درگیری با پسر نانم 

١ 

. همچنین چاقو را از کوله  و در کوله ام گذاشتم کردمن را تا آ زدم  . ه�نطور که قدم می را حفظ کنم

یک چاقوی خوب ، با تیغه ای تیز و بلند که نزدیک دسته اش .  وردم و در کمربندم جای دادمآ ام در 

. هنوز جرات نداشتم که بایستم و درون کوله می خورد درد ه شد و برای بریدن خیلی ب می ایدندانه 

نفر هب ت ادامه دادم و فقط برای مطمئن شدن از  چه چیهزایی درونش است تا ببینمام را بررسی کنم 

 کند یا نه اندکی توقف کردم . یا کسی تعقیبم میآاینکه 

 

 

 

                                                           
مي توانند مايعاتي مانند آب باران را نگهدارند . بنابراين تا كردن يا  كه دري نرمي هستند پلاستك بطرياين محفظه ها مانند  . ۱

 ( ماني ) خم كردن آن ها كاملا طبيعي بوده ، زيرا جنس پلاستيك يك لايه به راحتي قابل خم شدن است .
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طولانی  یمدتقادرم دانستم که  می برای شکار سپری کرده بودمروزهایی که در جنگل تجربه ی از 

. به نحوی در مورد دستور اولش  دستور دوم هایمچ بود این.  ب نیاز داشتمآ اما به ، پیاده روی کنم 

 اما شانسی وجود نداشت .،  مکردب تیز آ نفای یارب ار من�شچ ت نشانه ای از زده بودم گند 

شد و درختان کاج با درختان متنوع دیگری در هم  جنگل انبوه تر میرفتم  ه�نطور که جلو می

. ناگهان  شنا بودندآ نا اما بعضی ها هم برایم کاملا ، شناختم  نها را میآ . بعضی از ند شد میخته میآ 

فکر کردم باید از خودم دفاع کنم اما با دیدن  .وردم آ چاقویم را در به سرعت صدایی شنیدم و 

ماحشوخ تندید زال : . زمزمه کردم شگفت زده شدم سفید خرگوشی نجا آ " اگر یک خرگوش در  .  

 . تا شکارشان کنم منتظرم بودند همکند پس صدها خرگوش دیگر می زندگی 

 دادند به من حس در دام افتادن می . دره ها شد و من اصلا این را دوست نداشتم دار می زمین شیب

 که می دوازده ، جایی منطقه یدرست مانند تپه های اطراف ،  خواستم که در ارتفاع باشم . می

 . اما چاره ای جز ادامه دادن راه نداشتم . توانستم نزدیک شدن دشمنانم را ببینم

. گرچه کمبود خواب داشتم اما در روزهای گذشته  نقدرها هم ناراحت نبودمآ خنده دار بود ، چون 

. از  . جنگل جان تازه ای به من بخشیده بود انرژی داشتم نفر هار یارب و مدوب هدرک یروخرپ یلیت

تنهایی که نصیبم شده بود خوشحال بودم ، گرچه توهمی بیش نبود زیرا به احت�ل زیاد در حال حاضر 

. در  دادند ماد هئا اما گهگاهی تصویرم را نشان می و در حال پخش شدن از تلویزیون ، نت بودمآ روی 

 که در جنگل پیاده روی می پیشکشیهای زیادی برای نشان دادن وجود داشت تا روز اول مسابقه مرگ

دهند تا مردم مطمئن شوند که هنوز زنده ، بدون زخم  تا اندازه ای مرا نیز نشان می به هر حال.  کند

 و در حال حرکت هستم .

اولین  قربانیان کنار که  هنگامی .روز اول مسابقه یکی از روزهایی است که بازار شرطبندی داغ است 

 دهد نیست . که هنگام کم شدن شرکت کنندگان رخ می تیقاااتف. اما باز هم  قابل مقایسه با  روند می
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. سرانجام  مرده بود پیش کش. هر کدام نشانه ی یک  اواخر بعد ازظهر بود که صدای توپها را شنیدم

محل را ترک نکرده باشند برای جمع کردن که قاتلین  . تا زمانی گن م دیاب نادیم ردتام شده باشد

که قربانیان زیاد هستند و صدای توپها  نجاییآ . در روز افتتاحیه از ی �ی شود اقدام لودآ خون  اجساد

ما هب نادیم رد راتشک و تشک هتام  مار کشته شدگان شود تا هنگامیآ ممکن است باعث اشتباه در 

 ن بدان معنی بود که کشت و کشتار پایان یافته بود .ای نرسد ش� صدای توپ را نخواهید شنید .

 ... دو ... . یک که نفسم به ش�ره افتاده بود شلیکها را شمردم . در حالی به خود اجازه ی توقف دادم

. سیزده نفر برای ادامه ی  . در کل یازده نفر کشته شده بودند ... ادامه داشت تا به یازده رسید سه

 .مسابقه مانده بودند 

. قطعا او  نه با سرفه رویم پاشیده بود کشیدم منطقهناخنهایم را روی خون خشک شده ای که پسر 

، ؟ تا چند ساعت دیگر  ماس ناج زور لوط رد ال به در بردهآ . . در مورد پیتا شک داشتم بود مرده

 . ، متوجه می شوم س�ن نشان خواهند دادآ که برای�ن تصاویر قربانیان را در  زمانی

ناخداگاه تصاویری در ذهنم شکل گرفتند  تا به حال مرده باشد مرا از پا انداخت .ناگهان فکر اینکه پیتا 

 منطقهجسدش را برای فرستادن به  ، ودبشده سفید بخاطر از دست دادن خون مثل گچ  پیتا صورتِ :  

ی  منطقهدر تابوت چوبی ساده ای به او را  . پوشاندند تنش میبه و دوباره لباس  ردندک می تیز

 نبود . مان  و دیگر در بین...  ، به سمت خانه ادندفرست دوازده می

اما تنها تصویری که در خاطرم مانده بود ، یاد بیاورم ه بدر ابتدای مسابقه به سختی سعی کردم او را 

تکان  منفیسرش را به نشانه ی می شد ، ه�ن هنگام که او تام شدن صدای ناقوس مربوط به زمانِ 

هیچ امیدی برای عملا پیتا چون ، که او مرده باشد . شاید بهتر بود بهتر بود  ی. شاید اینطور  داد می

 . شایدمجبور است او را بکشد شخصی باشم که من خواستم  �یهم  در نهایتبرنده شدن نداشت و 

 بهتر شد که برای همیشه از این جهنم بیرون رفته بود .
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باید فکر  . مدمآ می . قبل از اینکه شب بشود باید از فکرش در  روی زمین نشستم، و درمانده خسته 

وردم آ وله پشتی را از شانه هایم در می که بندهای ک . در حالی که از این به بعد چه کنم می کردم

. این نوع رنگ نارنجی در شب جلب توجه  خوب نبودزیاد ه رنگش گرچ، متوجه جنس خوبش شدم 

 استتار کردن رنگش است . به ذهنم سپردم فردا اولین کاری که خواهم کرد. رد ک می

کار ب آ وردن آ . راهن�یی هایمچ برای بدست  ب بودآ خواستم  ن لحظه بیشترین چیزی که میآ در 

ن وضعم وخیم آ توانستم سرپا باشم اما بعد از  ب هم میآ ود در کمتر از چند روز ، با کمب . نبود یسانآ 

 بیرم . شتدر عرض یک فهته امکان داهم  سرانجام .تر خواهد شد 

که دمای بدن را در ، خواب مشکی نازک ی . یک کیسه  وردمآ را بیرون درون کیف  محتویاتبه دقت 

یک  . خشک شده ی گوشت گاو. یک بسته چوب شور ، یک بسته از برش های  داشت خود نگاه می

کلاف کوچکی از سیم ، یک  ، ی کبریت چوبیبسته  ، بطری ملحول ید (برای پیشگیری از عفونت)

 ن نبودآ ب هم در آ ب که حتی یک قطره آ ش برای نگهداری فتابی و یک بطری پلاستیکی با درپو آ عینک 

توجه خشکی دهان و لگویم و ؟ م کردنش برایشان سخت بود . مگر چقدر پر بی در کار نبودآ . هیچ 

به خاطر عرق کردن ، مقدار هوا گرم بود و . راه رفته بودم م تام طول روز را  ترکهای روی لبم شدم

نجا رودهایی بود آ بود اما در . این اتفاق در خانه هم افتاده زیادی از آب بدنم را از دست داده بودم 

 کردند . ب شدن تشنگیت را برطرف میآ ن بنوشی یا برفهایی که با آ توانستی از  که می

ن آ یا آ.  . دریاچه ، فکر وحشتناکی به ذهنم رسیددادم  جای می در کیفمدوباره که وسایل را  هنگامی

نشسته جایی که از . ؟ اگر اینطور باشد جنگ دوباره ای در راه خواهد بود  ب در میدان بودآ تنها منبع 

هم به خاطر تشنگی سخت تر خواهد  . راه پی�یی برسمکشید تا به دریاچه  میبودم یک روز طول 

 ند(ه انجا برسم مطمئن بودم توسط پیشکشانی که با هم یک گروه شدآ بعد هم اگر به  تازه. بود 

که به یاد خرگوش افتادم از  . هنگامی ) به شدت محافظت خواهد شدین یا ه�ن متحدین متفق

پس جایی در همین نزدیکی آب .  ب نیاز داشتآ به شحالی نزدیک بود فریاد بزنم چون او نیز خو 

در خال استراحت یش بود و من هنوز . هوا گرگ و م کردم فقط باید جایش را پیدا میوجود داشت ، 

 . بودم
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شده که روی زمین ریخته  یبرگهای درختان ، علاوه بر آنرای پنهان شدن خیلی باریک بودند درختان ب

م اتام این وجود اگر همین راه را ادامه می .  کرد ب سخت میآ نفای یت بر  حیوانات را ، ردیابیبودند 

نظر ه که ب نزدیک می شدمبیشتر و بیشتر به دره ای . رفتم  میپیش ته دره سمت به هم هنوز دادم 

اما جرات اینکه بسته ی ارزشمند چوب شور و گوشتم را باز کنم ، . گرسنه هم بودم  مدآ بی پایان می 

تکه ی  پوست تنه اش را کندم و، وردم و به طرف درخت کاجی رفتم آ در عوض چاقویم را در .  نداشتم

. بعد از یک فهته  جویدم ن را میآ رام آ رام آ . در طی راه  وردمآ در را  ش بزرگی از قسمت نرم داخل

 ن. اما در طول عمرم زیاد از ای ترین غذاهای دنیا ، قورت دادن همچین چیزی سخت بود خوردن عالی

 عادت کردم . . خیلی زود خورده بودم ها

.  در شب پیدا کنم ی را برای  ماندنجای می شدم ، بدیهی بود که مجبور عدییک ساعت بطول در 

دال  . صداها توانستم صدای هوهو و زوزه بشنوم . گهگاهی می مدندآ شب کم کم بیرون می  حیواناتِ 

برای نیز ها آنتوانم از  دیگری نیز دارم و یا شاید میوردن خرگوش رقبای آ بر این بودند که برای بدست 

نفگ یارب زونت ا، منبع غذا استفاده کنم  ن لحظه ممکن بود تعدادی از آ در .  زود بود ین چیهزا

پیشکشان دیگر بدهم و فکرم را . اما تصمیم گرفتم اولویت را به شوند هسته به من نزدیک ، آ حیوانات 

 نها مشغول کنم .آ به 

ماس ناج نادیم زا هل به  . کسانی در شب هم شکار کنند دگیرن نها تصمیم میآ بودم خیلی از  مطمئن

برای استفاده از آن ها که  مشعل یا چراغ قوه داشتند و اسحله هایی ب فراوان وآ ،  ، غذاودنددر برده ب

وبه اندازه ی  نقدر مسافت را سریع طی کرده باشمآ . تنها امیدوار بودم که  لحظه ش�ری می کردند 

 نها نباشم .آ کافی دور شده باشم که در حیطه ی 

نشاذگ هلت هک متسنات  . می قبل از اینکه مستقر شوم دو تله با سیم درست کردم و در بوته ها گذاشتم

هنگامی که توانستم تله ها را  و �ی حرکت می کنندخیلی سریع  حیواناتاما در اینجا ، خطرناک است 

 . پنج دقیقه ی دیگر راه رفتم . قرار دهم ستمدر حال دویدن ه
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 که میان دیگر درختانِ  نجاییآ اما از ، نه خیلی بلند ، . یک درخت بید  را به دقت انتخاب کردم یدرخت

تری که نزدیک تنه بالا رفتم و در شاخه های محکم پنهان شوم .نجا آ در  می توانستمبه خوبی  بید بود

. یک مقدار  برای خوابم انتخاب کردمرا و محکم بود  که شدهشاخه که دو تجایی از  .بود جای گرفتم 

. کوله ام  خر با تنظیم کردن فراوان کیسه خواب ، نسبتا در جای راحتی قرار گرفتآ طول کشید اما در 

. برای اطمینان کمربندم را  را در داخل کیسه زیر پایم قرار دادم و بعد خودم به درون کیسه رفتم

حال اگر در خواب غلت هم می زدم به  . روی کمرم بستمبعد و دور کیسه و شاخه انداختم و  وردمآ در 

 زمین سفت برخورد �ی کردم و کمربند مرا نگه می داشت .
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